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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ث ي و حد قرآن    دگاه ي از د «  ف »ارتباط ي تعر 

 دانشگاه باقرالعلوم   ارتباطات ي فرهنگ و  ا دكتر حوزة علميه قم و    4سطح  همداني/  مصطفي  
 ma13577ma@gmail.com 

 1402/ 02/ 18:  پذيرش ـ    1401/ 10/ 25:  دريافت 

 ده ي چک 
شده  ف ارائه  ي ها تعر ر ده ي ن مس ي در ا   شمندان دانش ارتباطات را به خود مشغول كرده و ي ف ارتباط همواره ذهن اند ي تعر 

ا است  تعر ي .  در ف ي ن  عموماً  انسان ماده   ي شناخت ي هست   ي بسترها   ها    ي شناخت روش   و   ي د ي فرو   و   ي ن ي دارو   ي شناخت گرا، 
ن مفهوم را با  ي ا كه  بنا دارد    ي ث ي حد   و   ي قرآن   ة صد آموز ک ي ش از  ي ق فرارو با استناد به ب ي اند. تحق ارائه شده   يي گرا تجربه 

  ي ركلام ي غ   و   ي ارائه كرده است كه انواع ارتباطات كلام   ي ف ي تعر   درنهايت   ث استنطاق كند و ي حد   و قرآن    از   ، روش اجتهاد 
ها را  انسان   يي منبع معنا   دارد و   تأكيد   ي ادراك   ي بودن معنا   ي ف بر فراماد ي ن تعر ي . ا شود مي   انه را شامل مؤمن ر ي غ   انه و مؤمن 

ب  ي از جهان غ  ، وسوسه ا ي الهام   فرايند  كه در كند مي  ي معرف  ، است  ي وجود انسان  ي ب ي ت غ ي ث ي كه همان ح   ، آنها  درون  قلب و 
مفاهمۀ   فرايند  در  ي ف، نقش محور ي ن تعر ي گذارد. طبق ا ي اشتراک م ي خود به ارتباطات اجتماع  آن را در كرده، ادراک معنا 

 كند. ي ها را فراهم م ام ي ادراک مشترک از پ   و   ي معان   ي نۀ همرسان ي است كه زم   ي با تشابه قلب   ي اجتماع 

 . ، الهام، وسوسه ي ارتباط، تشابه قلب   ي ن ي ف د ي ارتباط، تعر   ها: کليدواژه 
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 مقدمه 

م  ي مفاه  ي برخ   ، ان ي ن م ي ا   . در روند شمار مي به م ي مفاه   ي از برخ   ي ب ي ها همواره ترك ه ي نظر   و   اند دانش   ي ادها ي م از بن ي مفاه 

  ، ک دانش ي ف موضوع  ي كنند. تعر ي ان م ي ک دانش را نما ي ت  ي از همۀ هو   يي نجاكه دورنما آ تا   ؛ دارند   ي خاص   ي برجستگ 

 شود. ي دست داده نم آن علم به   از   ي انداز چشم   اصولًا  ، م است كه بدون آن ي دست مفاه ن  ي از ا 

ها  ف ي ن تعر ي علم ارتباطات است. ا   ، داده   ي خود جا   ف موضوع را در ي از تعر   يي كه بسامد بالا   يي ها از دانش   ي ک ي 

اند ي عموماً بر پا  انسان را ن چنان   اند؛ شکل گرفته   ي ماد   ي شناخت ي هست   ي ها شه ي ۀ    و   ي ن ي دارو   ي ها چارچوب   در ز  ي كه 

ي را  تجرب   ي ها جز روش  ي روش  ، هدف خود  ي در راستا  ش ندانسته و ي ورز ب ه ز ي غر  و  ي ع ي نۀ طب ي ش ي با پ  ي وان ي ح  ، ي د ي فرو 

 اند. ت نشناخته ي رسم به 

را اساس  ي ماند؛ ز ي نم   ي انه باق مؤمن   ي ل ارتباطات انسان ي تحل   ي برا   يي رفته شود، جا ي ها از ارتباط پذ ف ي ن تعر ي اگر ا 

  دگاه ي ارتباط را از د كه ق فرارو بنا دارد  ي . تحق است انسان معناگر   ب و ي مان به غ ي ۀ ا ي انه بر پا مؤمن ارتباطات   و  ي ورز ن ي د 

بلکه    ، انه مؤمن ارتباطات    فرايند ارائه دهد كه بتواند    ي ث ي حد   و   ي قرآن   ي ف ي ن راستا تعر ي ل كند و در ا ي ث تحل ي حد   و قرآن  

 ن كند. يي تب   ي ث ي حد ي ـ  ف قرآن ي ن تعر ي ا   ي مفهوم   ي ها را در پرتو سازه   ي نوع ارتباط انسان   هر 

تب  از  پس  و يي نگارنده  نقد  برخ ي تحل   ن،  م ي را   ي ها ف ي تعر   ي ل  اند ي ج  انسان ي ان  علوم  علوم    در   ي شمندان  حوزة 

بنا دارند    يي ها دانشگاه   در   ي اسلام ي ـ  کرد علوم انسان ي با رو و چه  محض    ي کرد علوم انسان ي چه با رو   ، ي ارتباط  كه 

ف مختار  ي تعر  درنهايت شوند،  ي م شمرده ق فرارو  ي نۀ تحق ي ش ي پ ي ارائه دهند و  ران ي ا ا ي  ي بستر فرهنگ اسلام  در   ي ف ي تعر 

 ث ارائه خواهد داد. ي حد   و قرآن    ۀ ي خود را بر پا 

  ي ها با روش و اين تحقيق كوشيده است تا  ث است  ي حد   و قرآن    دگاه ي ارتباط از د   ي ست ي ق، چ ي ن تحق ي پرسش ا 

 د. ي جو ي ب ن پرسش پاسخ ي ا براي    ، اند جمع   ي ن ي اجتهاد د   ي الگو   كه در   ، ث ي حد   و قرآن    فهم 

 ي اب ي ارز   از ارتباط؛ نقد و   يي ها ف ي تعر 

در فضا ارائه   ي ها ف ي تعر  ارتباط  از  ارائه   ، ران ي ا   ي علم   ي شده  قابل  دو دسته  تعر اند در  اند   يي ها ف ي :  شمندان علوم  ي از 

  ۀ در دست   فرهنگي و    بشير ،  زاد محسنيان ان  ي ف آقا ي . تعر ي اسلام   ي از دانشوران حوزة علوم انسان   يي ها ف ي تعر   ي و انسان 

ها ارائه  ف ي ن تعر ي ا  ، شان( در دستۀ دوم قرار دارند. در ادامه ي شاگردان ا  ي و برخ )   پارسانيا و    فياض ان ي ف آقا ي اول و تعر 

 شوند. ي و نقد م 

علوم    ي فضا   كه در است  از ارتباط ارائه كرده    ي ف ي تعر   شناسي ارتباط يراست آخر كتاب  و   در   راد محسنيان دكتر  

مانند  )   كننده از علم ارتباطات ه ي قات تغذ ي گر تحق ي ا د ي   ي شناخت قات علوم ارتباط ي از تحق   ي ار ي بس   در   ، كشور ما   ي ارتباط 

  قات و ي تحق   قرار گرفته و   ي مفهوم اصل   مبنا و   عنوان به (  ... مراجعان و   ، ماران ي ب در ارتباط با  درمان    مباحث مشاوره و 

 است. انجام شده  ۀ آن  ي بر پا   ي متعدد   ي ها رساله 
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جايي  و جابه   "تراكنش "يا   "فراگرد "يا   "جريان "اند: »ارتباط عبارت است از ايشان »ارتباط« را چنين تعريف كرده 

گير، مشابه معناي موردنظر ارتباطگر  شده در ارتباط متجلي ، مشروط بر آنکه معناي  "منبع معنا "پيام ميان حداقل دو  

به تعريف قبل ايشان در  (. اين تعريف كه جديدترين تعريف ايشان است، نسبت 463  ، ص 1396راد،  محسنيان باشد« ) 

گيرد. رويکردهاي تراكنشي به ارتباط،  تر است و رويکردهاي تراكنشي به ارتباط را نيز دربرمي جامع   ، هاي پيشين ويراست 

 ترين رويکردها هستند و فرستنده و گيرنده در آنها تعاملات بسيار گسترده و عميقي با هم دارند. پيشرفته 

طرفه است؛ مانند پخش  ک ي ا فراگرد  ي كنش    ي ان، نوع ي : جر اند ن كرده يي ن تب ي ف را چن ي ن تعر ي م ا ي شان مفاه ي ا 

با ا   ي كه هر اندازه هم سع   ، ها برنامه توسط ماهواره  هم  باز   ، ل كنند ي افت مخاطب را تحل ي در   . تلفن و..   ل و ي م ي كنند 

  برنامه و   و كنند  افت  ي لحظه، واكنش او را در   ا در ي دارد    ي قاً بفهمند مخاطب چه برداشت ي دق كه  موفق نخواهند شد  

كه ممتد است   ي ا ده ي عبارت است از هر پد  ي كنش ان ي ا همان ارتباط م ي . فراگرد ارتباطات نمايند پخش خود را اصلاح 

با هم كنش متقابل    ر است و يي حال تغ   مداوم در   ا و ي صورت پو عناصر آن به   دادها و ي رو   شود و ي در زمان انجام م   و 

صورت دوطرفه  ي كنش متقابل است كه به نوع «  فراگرد » رد.  ي پذ ي م   هم اثر   از   اثر نهاده و   ي گر ي بر د   هريک   دارند و 

شما    حال حرف زدن با شما هستم و   نکه من در ي مثل ا   ؛ كنند ي دو طرف با هم تبادل اطلاعات م   شود و ي برگزار م 

را عوض م   من در   د و ي كن ي اخم م  يرنده  گ   فرستنده و   ، ي تراكنش   ي ارتباط   ي الگو   كنم؛ اما در ي همان لحظه سخنم 

كه    اند رنده ي گ   ن فرستند و ي ا  ، درواقع  شود و ي جا م جابه  يي ها ام ي پ  رند و يي تغ   در پيوسته   ستند و ي صورت مشخص جدا ن به 

را  ي پ  م   ي محصول   عنوان به ام  و ي مشترک  موفق ي درنت   سازند  موفق   هريک ت  ي جه  به  د ي منوط    است   ي گر ي ت 

 (. 79 ـ62  ، ص 1394راد،  ان ي محسن ) 

ست كه از انتقال معنا صحبت  ن ا ي تراكنش( ا   كنش و ان ي م   بر شمول كنش و يادشده )علاوه  ف  ي نقطۀ قوت تعر 

معنا    ، ي را از نظر فلسفۀ اسلام ي سازگارتر است؛ ز  ي ن نظر با فلسفۀ اسلام ي از ا   ام سخن گفته و ي بلکه از انتقال پ  ، نکرده 

ق كرده  ي ن موضوع را تحق ي ا   ي ا مقاله   نگارنده در   ست و ي ل آن ن ي ن مجال فرصت تحل ي ا   كه در   ؛ ست ي قابل انتقال ن 

بودن معنا    ي با وجود نقاط قوت فراوان، همچنان بر ماد   ، شان ي ا الگوي    سفانه در أ اما مت   ؛ ( 1396،  ي همدان   ک: . ر )   است 

  و   يي ا ي م ي وش ي ب   يي روندها   عنوان به   اعصاب و   به حافظه و   ، ک ي ولوژ ي ز ي کرد ف ي قت معنا را با رو ي حق ايشان    شده و   تأكيد 

  ، ص 1394راد،  ان ي محسن )   است   ل كرده ي تحل   ي ر ي ادگ ي   در   ي نورون   ي دها ي پپت   ن و ي ک، پروتئ ي دنئوكلئ ي اس   در   ي ک ي متابول 

به   ، نشان داده شده (  1) شکل    كه در   ي ر ي تصو   شان در ي ا (.  186 ـ178 را  را  ي كه  ن ي پروتئ   ة يک ماد صورت  معنا  آن 

 . ه است ل كرد ي تحل   ، تصوير كشيده به صورت كره  به 
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 هاست. ن كره ي كه پر از ا است  نظر گرفته    در   ي مانند منبع ، مغز انسان را  ( 2) در شکل    ي ن و ي همچن 

 

 

 
 

 

 منبع معنا   : 2شکل  

 ( 321، ص  1394راد،  )منبع: محسنيان   

  در   حاصل تحليل نقادانۀ خود را   و كرده را با رويکرد فلسفي صدرايي نقد  الگو  همين مباني مادي، اين    دليل نگارنده به 

 رسانده است. چاپ  به   ، اد شد ي تر  ش ي كه پ   ي ا مقاله 

  بشير دكتر   . ( 11 ، ص 1395، ي فرهنگ است ) ف كرده  ي است كه ارتباط را انتقال معنا تعر   ي از كسان   فرهنگي دكتر  

نمودار  قالب   در خود را  انگارة    شان از مقالات  ي ک ي   در   و  انتقال معنا را در مفهوم ارتباطات داخل دانسته  ز مبادلۀ معنا و ي ن 

 است. كرده  ارائه  (  3) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ( 1387،  بشير   ارتباطات )منبع:   فرهنگ و   فرايند توليد وانتقال معنا در   ۀ پيوست هم به   ۀ چرخ   : 3شکل  

  شود و ي ارتباط، معنا منتقل م   فرايند   كه در   است   ن انگاشته ي شان چن ي ت از امثال ا ي ز با تبع ي گر ن ي از محققان د يکي  

  و   ( 1394تنها،  ي اسلام )   قرار داده ي«  ارتباطات فاراب   فلسفۀ   معنا در   مبادلۀ   د نشانه و ي را »تول   خود   از مقالات   ي ک ي عنوان  

شان  ي ف ا ي اشکال تعر   (. 1392تنها،  ي اسلام است )   صراحت از مبادلۀ معنا سخن گفته يز به گر خود ن ي از مقالۀ د   يي در جا 

  است  ـ  ان شده ي گفته از نگارنده ب ش ي مقالۀ پ   كه در طور همان ـ    كه درحالي   ؛ داند ي ن است كه معنا را قابل انتقال م ي ز ا ي ن 

ان دو  ي آنچه م  است و   ي صفت امور ماد   ، ابد و نقل و انتقال ي ست كه انتقال ي ن  ي اصلًا ماد   ي معنا از نظر فلسفۀ اسلام 

 . است محتو   ي ک ي ز ي ام است كه صورت ف ي پ   ، شود ي ارتباطگر مبادله م 
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 ، برخي از محققان علوم انساني اسلامي با تکيه بر رويکردهاي فلسفي ـ عرفاني با تأكيد بر حکمت متعاليه

اند كه تلاش ايشان در ادامه  اند و با اين دستمايه به تعريف فرهنگ و ارتباط پرداختهبا مسئلۀ معنا مواجه شده

 شود.معرفي و ارزيابي مي

  ۀ مسئل ي و مسلمانان به  ونان ي  ي عرفان ي و  فلسف   ي کردها ي رو   ي ق ي تحق  است كه در   ي ن كسان ي از نخست   فياض دكتر  

)همان،   داند ي ادراک معنا را محصول اتحاد با عقل فعال م و    ( 61 ـ105  ، ص 1389اض،  ي ف است ) ل كرده ي معنا را تحل 

دشده  ي همه معنا را تول و    همه   ، چه عارفان ي و  دگاه فلاسفۀ اسلام ي صراحت نوشته است: »چه از د وي به   (. 103  ص 

ض  ي ف و    بر نفس تفضل   ي ا اسماء اله ي   ي دانند كه عقل فعال صفات اله ي م   ي شده به عالم ماد ي و افاضه عالم معنو   در 

 (. 105  ص « )همان،  سازد ي م   ي ارتباطات جار و    فرهنگ   لۀ زبان در ي س و سپس نفس ناطقه آنها را به و    كند ي م 

ي ـ  ف فلسف ي تعر   ي ا گونه شان هركدام به ي نوشته شده، شاگردان ا   ا پارساني دكتر    يي ها كه با راهنما رساله   ي در برخ 

  چون   يي صدرا ـ    فارابي   ي شناس انسان ي و  شناس معرفت   در   ي م ي بر مفاه   ي كه مبتن   ، از ارتباط را   فياض دكتر    ي عرفان 

  ، معقول است و    اتحاد عاقل و  قوس نزول و    قوس صعود و  عقل فعال و    عقل و  ال متصل ي خ و   ال منفصل ي خ و  هم و 

 شوند. ي م   ي اب ي ارز و    ادامه ارائه   اند كه در امتداد داده 

پردازي ارتباطات از منظر  هاي فلسفي نظريه تحليل انتقادي بنيان خود با عنوان    اي رسالۀ دكتر   در   غمامي دكتر  

صدرايي  است   ، حکمت  معنا    ، نوشته  به  فلسفي  رويکرد  همين  و   تأكيد بر  منظر  ي نو ي م   دارد  از    صدرالمتألهين سد: 

مرتبۀ    نفس در   ي انشا از سو و    جاد ي ا   ي بلکه نوع   ؛ ست ي مغز انسان ن   ا در ي انطباعات اش و    ر ي قت ارتباط، انتقال تصاو ي حق 

كه   ي مثال  جسم و   است  آلات  به  و  ابسته  ا 201  ، ص 1395،  ي غمام )   ست ي ن   ي بدن ي  نوشته ي (.  حضور  است   شان   :

  و هنگامي كه   است ي«  گر ي ابسته به قوس صعود »د و   ، « را قوس نزول »خود ي لازمۀ ارتباطات است؛ ز ي«  گر ي »د 

معنا توسط »خود«  افت  ي در   در   دهد. ي ارتباط با او رخ م   ، افق شود هم ي«  گر ي صعود »د با قوس  «  قوس نزول »خود 

پس از دريافت آن حقيقت والا،  شود و  با عقل بالفعل و مستفاد و كلام اعلي متحد مي »خود« پس از صعود  نيز  

با    ي گر ي د و    آورد ي د م ي را پد   ي كلام ادن و    د ده معنايي آسان ارائه مي سپس در قوس نزول خويش براي درک ديگري  

  دهد ي تفاهم رخ م شود و  مي   متصل   ي به آن كلام اعل شده،  درونش با عقل بالفعل متحد    در   ي دن آن كلام ادن ي شن 

در ي د   ي جا   در نويسنده  (.  202 ـ201)همان، ص   نوشته است: » يي تب   گر  متعاليه،  ن مقصود خود  ارتباطات  در نظريۀ 

اعلى  از جهت هستى و    كلام  ادنى  در كلام  چيز  در   شناختى يک  كه  هستند  مرتبه  ، محسوسات  قوس صعود   دو 

و   كننده در قوس نزول، معقولات را قانع و  برد يقين( بالا مى )  سپس معقولات و   اقناع( )  سمت مشهورات )تجربه( را به 

مى  ) سازد محسوس  و  غمام «  كامل   است   معتقد ايشان    (. 1394ا،  ي پارسان ي  را  )   ارتباط  آن  متعال » كه  «  ه ي ارتباطات 

است  خورده  شکست   ، آن   ناقص بودن ارتباط موجود در   دليل به   ي ۀ غرب ي نظر و    دهد ي انسان كامل رخ م   تنها در   ، ( يده نام 

و    داند ي م «  افت معنا را منوط به كسب ارتباط با »عالم قدس ي ن هر نوع در ي همچن وي  (.  192  ، ص 1395،  ي غمام ) 
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  ة بلکه قو   ؛ گيريم معنا را از بيرون نمى و    ، فهم ي ارتباط با ديگر   به همين ترتيب در ، و  كسب علم   ما در سد: » ي نو ي م 

 (. 1394ا،  ي پارسان ي و  غمام « ) كند قدسى، آن را درون خود دريافت مى 

،  تبيين فرايند تکوين و تحول فرهنگ با تأکيد بر حکمت صدرايي با عنوان ۀ دكتري خود رسال  در  لبخندق دكتر 

لبخندق،  « ) ه ي ت حکمت متعال ي تحول فرهنگ با محور و    تکون   ي چگونگ   ي ن يي با عنوان »مدل تب ( رساله  16نمودار )   در 

دو    در   ي ۀ مفهوم ي ما جان و    ن ي اد ي سازة بن   عنوان به قت معنا  ي حق بارة  شان در ي ق ا ي تحق   ة كه عصار   ، ( 504  ، ص 1394

ي و  عقل   ي سپهر معان   ي سو ي از عالم اله به ر كرده است كه همواره معان ي ن تصو ي فرهنگ است، چن و    مقولۀ ارتباط 

عت  ي عالم طب و    ال منفصل ي ان خ ي م   در   ي جهان فرهنگ و    تنزل است   عت در ي سپس جهان طب و    ال منفصل ي سپس خ 

تنزل معنا فراهم    ي نه را برا ي زم   ي ک ارتباط اعداد ي   در   ي ک ي تحر ي و  ، عمل ي ادراك   ي ها ساحت   كه در   گيرد مي شکل  

 حركت است.   سمت عالم بالا در معنا به   در قوس صعود و    كنند ي م 

  هر نوع دريافت  پژوهشگران يادشده آيد،  مي شده از آنها بر نقل   ها و عبارات كه از اين تحقيقات و رساله طور همان 

اشکالشان  است و  ها توجه به تجرد معن ف ي ن تعر ي دانند. نقطۀ قوت ا ي با عالم قدس م   نفس معنا را محصول ارتباط  

  انسان كامل   اما تنها در  ندارند، را قبل   ي ها ف ي تعر در  ت معنا ي مشکل ماد اند و  ف ي ها گرچه لط ن يي ن تب ي ن است كه ا ي ا 

محققان محترم بر    تأكيد ا  ي گو   يح دهند. توانند توض ي ها را نم گر انسان ي د   ادراک معنا در است و  تحقق  قابل  معصوم  و  

  ي فلسف   ي ها شه ي اند و    فارض ابن و    داوود قيصري چون  هم   ، شارحان آن و    عربي ابن   ي ها شه ي اند ي و  عرفان   ي ها كتاب 

چ  ي كه ه را  الکفر  محض افراد    ويژه ي ديگر، به ها ها انسان ف ي ن تعر ي جه رسانده است. ا ي ن نت ي شان را به ا ي ا   ، يي صدرا 

معنا  فعال   يي اتحاد  عقل  قدس و    با  به حت   ، عالم  ناقص ي  ندارند ي ضع و    صورت  هم  نم   ، ف  مقصود  شود.  ي شامل 

  ، ( 242  ص   ، 1360؛ همو،  317  ، ص 3  ، ج 1981صدر المتألهين،  )   بنا به تصريح خود او  ، نيز از عموميت صدرالمتألهين 

  در آنها    منحرف نبودن ي و  ماد   ي شرط سلامت قوا هم به گانه )آن حواس پنج   ي عن ي   ي ماد   ي قوا ادراكي    هاي صورت 

ادراك  ا   ؛ ( است ي پردازش صورت  انسان ي نه  را ي ذهن   ي هر معنا   ي نکه هر  م   اي  ادراک  ي متعال  لزوماً خدا   ، كند ي كه 

دن به  ي اثر رس   ح دارد تنها انسان كامل است كه در ي خود تصر صدرالمتألهين  و    د ي به او افاضه فرما   ي صورت حقان به 

م  بالفعل  الهام ي عقل  علوم  قدس  عالم  از  كند ي در   ي تواند  از   افت  سخنان ين ا و  قدس و    رو  همه  او  اند  ي حركات 

نابکاران    ي افت ي در   ي ا معان ي آ كه  شود  ي م مطرح  پرسش  اين    ، صورت   ن ي ر ا ي غ   (. در 7  ، ص 7  ، ج 1981ن،  ي صدرالمتاله ) 

ک  ي به    ي ن سخن ي ۀ خداست. چن ي همه از ناح   ، ي د ي نگاه توح   در   ، بله   : است؟! ممکن است گفته شود   ي ز افاضۀ اله ي ن 

باطل است كه در    ۀ يک حص   عنوان به   ي طان ي ش   ي تحقق معان   ي برا   ي آن نسبت دادن اجازة اله و    معنا درست است 

قضا ي كم   ي دعا  مساعدت  عنوان  با  فر   ي اله   ي ل  ش ي با  آن  و    طان ي ب  از  اماره  نتيجۀ    ، شده   اد ي نفس  فقدان  كه 

(؛ اما  846، ص  2  ، ج ق 1411،  ي طوس )   محصول انتخاب خود انسان است و    ن دشمنان ي ا در برابر  انسان    ي خودمراقبت 

ن از  ي انحراف سهمگ   ي نوع و    ست ي متعال درست ن   ي نابکارانه به خدا و    ن صورت زشت ي ده به هم ي انتساب حصۀ مق 

  ، علاوه (. به 28  : اعراف )   دهد ي دستور نم   ي خداوند به زشت   : فرموده است قرآن    كه طور همان   ؛ است   ي عرفان   ي ها ظرافت 
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ن  ي به هم و    ( 62حج:  )  شوند ي م شمرده باطل ي و  عدم  ي رو امور ن ي ا اند و از ي رحقان ي غ  ي همگ   ي طان ي ش ي و نفسان  ي معان 

كه  د  ن فهم ي م   ي ان زندگ ي در پا و  شود  ي م   ي سپر   ي توهم   ي در سراب   ، كه ممحض در كفرند   ي كافران   ي زندگ ل كل  ي دل 

در كنار  و  مستقل منبعي  منبع باطل آنها،  ي و ن معان ي ا   رو ن ي هم و از  ( 39نور: )  قت نبوده است ي از حق   ي عار   ي جز پندار 

 ستند. ي نور ن   ي منبع حقان 

 ف مختار ي تعر   ي مفهوم   ي مباد 

ن چند سازه  يي ازمند تب ي ، ن ي ث ي حد ي و  قرآن   ي ف ي ارائۀ تعر و    ث ي حد قرآن و    قت آن از منظر ي حق و    ل ارتباط ي تحل و    ن يي تب 

مبان   ، ن قسمت ي ا   است. در  و  ابتدا  تعر يي تب   ي لازم برا   ي مباد ي  تعر و    ، يف مختار ن  كه    ، ف موردنظر نگارنده ي سپس 

اد  ي بن   در   ي مفهوم   ي ها سازه   ، قت ي كه درحق   يي ده بحث مبنا   ارائه خواهد شد.   ، است   ي مباد ي و  ن مبان ي بر هم   ي مبتن 

 شوند. ي ن م يي تب و    ل ي ن قسمت تحل ي ا   در   ، شوند ي ف نگارنده محسوب م ي تعر 

 ث ي حد قرآن و    بودن معنا از منظر   ي . فراماد 1

بودن معنا بحث    ي فراماد دربارة    ، يي صدرا   ي کرد فلسف ي مستقل، با رو   ي ق ي تحق   تر گفته شد، نگارنده در ش ي كه پ چنان 

 ث است. ي حد قرآن و    بودن معنا از منظر   ي شود، فراماد ي آن بحث م دربارة  نجا  ي ا   كرده است. آنچه در 

و    (. آنچه از علم 26  : ملک ؛  23احقاف:  )   داند ي ت م ي از جهان الوه   ي را امر   ي آگاه و    صراحت دانش يم به قرآن كر 

و    ( 23  : احقاف ؛  114  : طه ؛  85اسراء:  ؛  282  : بقره )   اوست   ي تجل و    او   ي همه اعطا   ، شود ي افت م ي ها  دانش نزد انسان 

  به نور علم برسانند و  بشرند تا او را از جهل درون برهانند   ي ام برا ي قالب پ   در   ي تنزل آن معان  ي ها اسطه و  ز ي امبران ن ي پ 

ات  ي طبق روا . ( 34 ـ32 ، ص 1 ، ج ق 1407، ي ن ي كل )  كنند ي افت م ي راثت از آنان در و ز علم را به ي ا ن ي ر انب ي غ  (. 23احقاف: ) 

آن به زراعت    ت از ي روا   كه در است ) سته  ي ا به افراد شا ي علم از انب   ي صورت انتقال قلب يز به ن   وراثتي   افت ي ن در ي معتبر، ا 

نۀ  ي در س علم ) آموختن آن،  براي  سته  ي فقدان افراد شا و در صورت    ؛ ر شده( ي ه به خود تعب ي شب   ي قلب افراد   در   ي قلب 

؛ صدوق،  289  ، ص 1  ، ج ق 1395؛ صدوق،  153 ـ147  ، ص 1  ، ج ق 1395،  ي ثقف )   رد ي م ي ( م و   ماند ي حاملان آن م 

 (. 187 ـ186  ، ص 1  ، ج 1362

 ي نقش آنها درادراکات انسان ي و  فراماد   يي . منابع معنا 2

  گردد مي آغاز   ي ۀ عالم اله ي از ناح  يي ست كه هر معنا ي بدان معنا ن   ، م ي مجرد اعلام كرد  ي بحث قبل معنا را امر   اگر در 

انسان ي  هر  ادراك   ي برا   ي ا  مرتبط    ي هر  عالم قدس  ا مي با  بلکه  ادراک ي شود؛  در و    ن  رخ    تنزل  دو ساحت مختلف 

  امثال آن در و   طان، ي ش و   جهل، فرشته و    ضلالت، علم و    ت ي ظلمت، هدا و   ب، نور ي ط و   ث ي خب   ي ها دهد كه دوگانه ي م 

 . ند کرد ي ن رو ي م ا ي ناظر به مفاه   ، قرآن 

 جود دارد: ي و ادراكات انسان   ي برا   ي د كه دو منبع فراماد ي آ ي ن برم ي ات چن ي روا ي و  ات قرآن ي از آ 
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ي است و  كه سرچشمۀ آن ذات مقدس اله است  ر  ي خ و    علم و    ل است، عالم عقل ي اص   ي قت ي منبع اول كه حق 

خداوند  ين مبدأ،  متصل به ا   ي ارتباط   فرايند   ؛ كه در اند پاک  ي ها ز دل ي ن و  فرشتگان و    ارواح و  ا ي اول و  ا ي كارگزاران آن انب 

اصل    همو انسان را در و    ( 50طه:  )   ت همۀ مخوقات را بر عهده گرفته ي هدا و    ( 23و دانش است )احقاف:    علم   مبدأ 

و    شر آگاه كرده و    ر ي او را از درونش به راه خ و    ( 30روم:  )   ده ي آفر   ي ق معنو ي لات عم ي تما داراي    ، خود   ي اله   فطرت 

،  1375،  ي ض كاشان ي ف   ر.ک: ز  ي ؛ ن 3  نسان: ؛ ا 10  بلد: ؛  8و 7  شمس: )   درون او قرار داده است   فهم هر دو را در و    دانش 

و    بشر تنزل   ي را برا   ي ب ي غ   ي رسولانش را فرستاده است تا معان   ، بحث قبل گفته شد   كه در طور همان و    ؛ ( 162  ص 

تا اهتمام  است  فرموده    ي امثال آن معرف « و  فروفرستاده « و » ل ي تنز » چون    يي رها ي را با تعب قرآن    بارها و    دهند   ي تجل 

آنها را  ـ    ي نبو ي و  ان ي ح ي و ها ام ي قالب پ ي در  ب ي غ   ي معان   ي تجل   در را  خود   دهندة  نشان و    نشان   ي معنا « به ه ي آ » كه 

 ـده  ي نام   ي ب ي ق غ ي حقا  فرشتگان را بر قلب انسان نازل  همچنين    ؛ ( 46  : نور ؛  89  : نحل ؛  82  : اسراء )   د ي ان فرما ي ب   است 

تا معان ي م  كرده  طالب نور الهام  و    سنخ هم و    سته ي را به انسان شا   ي آگاه و    علم ي و  ق ي حق و    صادق ي و  نور   ي كند 

تثب مؤمن   ، ( 30  : فصلت )  را  ا 12  انفال: )   كنند ت  ي ان  معنا ي (.  منبع  به ن  بر حق  تنها مشتمل    ي ها «  »هست   ي معنا يي 

به برجستگان انجام    : است قرآن فرموده  در    رو ن ي ازا   ؛ بردارد در   ز ي را ن   ي حقان   ي هنجارها و    ها «  د ي بلکه »با   ؛ ست ي ن   ي حقان 

به من الهام  را  خير    عمل به :  شود ي عرض م   ابوحمزه   ي دعا در    ز ي ن و    ؛ ( 7  : انبياء )   م ي كرد   ي ح و   ک را هم ي ن   ي رفتارها 

 . ( 588  ، ص 2  ، ج ق 1411،  ي طوس )   فرما 

ملکوت  منبع  اين  از  استمداد  كه   يِبراي  است  بوده  فر   يي دعاها در    معنا  منابع  و    امبر ي پ   كه   است آمده    ن ي ق ي از 

  ؛ ( 354 تا، ص ي ؛ نيشابوري، ب 180 ، ص 1 ، ج ق 1411، ي طوس )  زبانم نور قرار ده در   ! ا ي خدا  كردند: مي   دعا  ت ي ب اهل 

يا در    ؛ ( 40)نور:    تابد فقط از سوي او بر عالم مي ( و نور  35)نور:    دانيم كه نور عالم، تنها خداي متعال است و مي 

يعني معنا از قرآن كه كلام    ؛ ( 577، ص  2  ، ج ق 1407كليني،  )   است كه زبانم را با قرآن باز كن آمده  برخي دعاها  

ام، از حقايق  الهي است، بر زبانم جاري شود و در سخنان مختلفم در طول زندگي و در ارتباطات گوناگون كلامي 

تا سخنم پرده از حقايق بردارد و موافق متن  مند شود ، از نور قرآن بهره گويم مي مند شوم و هر سخني  قرآني بهره 

 حقيقت عالم باشد. 

  ؛ ( 89نحل:  )   بردارد را در ز  ي همه چ   كه است  م  ي كر قرآن    ها، انسان   ي جهان ادراك يي در  ن منبع معنا ي ا   ي وجود كتب 

  ، ج ق 1407،  ي ن ي كل )  است ي قرآن  ه است كه همتا ي ت مطلقۀ اله ي لا و   انسان كامل صاحب   ، آن   ي تمثل انسان همچنين  

  كه ـ  دور از تصرف منبع دوم  ي و  قت اله ي ن حق ي ع   ، شود ي ان م ي مدركات او ب   عنوان به كلام او  در    آنچه و    ( 415  ، ص 2

و    بطلان گونه  چ ي ز ه ي ن ي قرآن  ها آموزه در    كه طور همان   ؛ ( 4 ـ1نجم:  )   است ـ  طان  ي ش و    نفس   ي عن ي   ، د ي آ ي ادامه م در  

 (. 42  : فصلت )   راه ندارد   ي نادرست 

منبع دوم توهمي علم   ، اما  باطل و شر است كه  از جهل و  آكنده  از خود نشان مي همان جهان  دهد و  نما 

كارگزاران اين منبع نيز همان شيطان و خاندان و لشکريان و پيروان او و نفس اماره است. قرآن كريم شيطان را 
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شيطان وساوس  (. 84  ، ص 5  ، ج ق 1417  ، ئيطبا اطب (. مريد يعني عاري از هر خير )11»مَريد« ناميده است )نساء:  

را در درون انسان نالايق و گنهکار، كه درون خود    بهره از حقيقت باطل و بي ظلماني و دروغين و آكنده از جهل و 

ابراهيم:  222 ـ221)شعراء:    كند القا مي است،  را آمادة دريافت آن معاني كرده   درست بر سر راه راست    (. او 22؛ 

در روايتي در ذيل اين آيه آمده است كه بر سر   (. 196  ، ص ق 1416غزالي،  همچنين رک:    ؛ 16  اعراف: )   نشيند مي 

،  3  ، ج ق 1404سيوطي،  )  كند سوي آن دعوت مي هاي انحرافي از راه حق نيز شيطاني نشسته كه به هركدام از راه 

اي كه آن راه را پيدا  افراد برجسته كمبود  دليل اهميت راه راست و  بر شيطان كه )به بنابراين، علاوه    (. 56  ص 

هاي ديگر دارد، شياطيني نيز جذابيت را در راه بازمي   كنند(، خود بر راه مستقيم نشسته است و افراد را ازآن مي 

ها  كنندگي ها. در همۀ اين گمراه كنند؛ هم با ايجاد دافعه از راه راست و هم با ايجاد جاذبه در ديگر راه معرفي مي 

  محمد: ؛  43  انعام: )   دهند نيز روش عام فريبکاري شياطين چنين است كه زشت را زيبا و باطل را حق نشان مي 

انسان نيز كه پذيرندة اين معاني شيطاني   ة نفس امار  ؛ ( 41  ، ص 8  ، ج ق 1417  ، ئيطبا اطب نيز رک:  .  39  حجر: ؛  25

( و در روايت  53يوسف:  بالسوء« نام نهاده )   ۀ امار كه قرآن آن را » چنان   ؛ است، همواره فرورفته در شر و جهل است 

ياد    ، يعني همنشين و همتاي شيطان  ، الشَّيْطَانِ«   قَرِينَةُو »   ، عنوان »مَأوي كلُِّ شَرّ« يعني پناهگاه هر شر از آن به 

 (. 201، ص  1ق، ج  1412شده است )ديلمي،  

 ي ب ي غ   ي ت ادراک معان ي . قلب انسان، ظرف قابل 3

و    قلب آنهاست در    گر دارند كه ي د   ي گوش و    چشم   ، گوش ظاهر و    ها علاوه بر چشم انسان   ، قرآن   ات ي آ   ي طبق برخ 

  جود دو چشم و   ز ي ت ن ي (. دو روا 179؛ اعراف:  46حج:  )   نکوهش فرموده است   ، برند ي كه از آنها بهره نم را   ي قرآن كسان 

  ند ي ب ي امور آخرت خود را با آن م و    ب ي د كه غ ن دان ي م   ي دو چشم قلب   ي را دارا   ي اقع و   عۀ ي ش اند و  د كرده أيي دل را ت در  

 (. 240ص  ،  1  ، ج 1362؛ صدوق،  215  ، ص 8  ، ج ق 1407،  ي ن ي كل ) 

است   انسان  قلب  وسوسه،  و  الهام  جريان  دو  تقابل  محل  ديني،  نصوص  مجلسي،  6-5)ناس:  طبق  ؛ 

ج  1403 ص  60ق،  دارمي،  298،  ج  1412؛  ص  3ق،  ابن1798،  ج  1421حنبل،  ؛  ص  4ق،  كليني، 40،  ؛ 

ج  1407 خود267ـ266، ص  2ق،  تعبيرات  برخي  در  كريم  قرآن  و  اين   ، (  بودن  دروني  به  ناظر  همگي  كه 

)انعام:  ارتباط شيطان«  »وحي  را  انسان  درون  با  شيطان  ارتباط  )حج:  121اند،  شيطان«  »القاي  و 52(،   )

)اعراف:    ۀ»وسوس ناس:  20شيطان«  داراي 5؛  ]يعني  دارد  مثالي  وجودي  اغواگر،  شيطان  است.  نهاده  نام   )

انسان سخن مي  ،حجم با گوش قلب  فاقد جرم است[ كه  نوع سخن گفتن دروني اما  اين فقط يک  گويد و 

مي درک  را  آن  وسوسه  حال  در  انسان  كه  )طباطبائي،است  شيطان143ق، ص  1419  كند  عمل  ميدان   .)، 

افکار  و  دروغين  اوهام  القاي  با  كه  است  دروني  احساسات  و  عواطف  او  نفوذ  وسيلۀ  و  است  انساني  ادراک 

حق و  باطل  تزيين  و  مينادرست  فريب  را  انسان  ـ  دارند  نام  وسوسه  كه  ـ  همۀ نمايي  بنياد  و  محور  دهد. 
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)اعراف:  وسوسه دارد  را  باطني فهم  ابزارهاي  اينکه  با  ـ  انسان  است كه  اين  نيز  را 179ها  اسباب  ( ـ خود و 

 (.27مستقل از خدا بپندارد و حق را نبيند و نشنود و در ولايت شيطان قرار گيرد )اعراف: 

و    ( 35  ، ص 14  ، ج ق 1417،  ي ئ طباطبا ؛  17  م: ي مر )   شود ي بر قلب مؤمن آشکار م   ، خود   ي جود مثال و   ز با ي فرشته ن 

  طان ي برابر ش ا در  منته   ؛ ارتباط است در    ز با قلب انسان ي كند. فرشته ن ي گوش قلب او الهام م در   طوركه گفته شد، همان 

تقو ي ا دهد و  مي را بشارت    و مؤمن   د ي آ ي فرود م   مؤمن او، بر قلب    ۀ و وسوس    ي ک ي او را به ن كند و  مي   ت ي مان او را 

 (. 42 ـ40  ، ص 8  ج   ، ق 1417،  ي ئ طبا ا طب ، ر.ک:  ز ي ن ؛  30فصلت:  خواند ) فرامي 

 ي باطن   يي منابع معنا و    انسان   ي وسوسه؛ کانال ارتباط و    . الهام 4

اصطلاح،  و در    شود ي است كه به قلب انسان القا م   ي ز ي الهام آن چ نام دارد.  «  الهام »   ، فرشته از ناحيۀ    شده القا   ي معنا 

  ي كس   (. 555  ، ص 12  ج ،  ق 1414منظور،  ابن )   ي كردن كار   ا ترک ي دادن    بر انجام   ي مبن   درون است،   به   ي اله   يي القا 

وضوح بر  ام فرشته به ي پ و    دهد ي رخ م   ش ي برا ـ  گفتن فرشته با باطن او    سخن   ي عن ي ـ  آن    ي مراتب عال در    كه الهام 

 . ( 271و   177 ـ176  ، ص 1  ج ،  ق 1407،  ي ن ي كل )   نام دارد «  ات، »محدَّث ي اصطلاح روا در    شود، ي ارد م و   قلب او 

خته با  ي آم   ي لغت عبارت است از: سخن پنهان در    سوسه و   نام دارد. «  سوسه »و   ، طان ي ش   شده از ناحيۀ القا   ي معنا 

د  ص 6  ج ،  ق 1414منظور،  ابن )   گر ي اصوات  در    ؛ ( 255  ،  ذهن و  خطورات  از:  است  عبارت  و  اصطلاح    ي قلب ي 

  است كه انسانِ  ي ون در  گفتن  يک نوع سخن تنها ن  ي ا   . ( 221 ، ص 9 ، ج ق 1382، ي مازندران )  راه غلط كننده به دعوت 

 (. 143  ، ص ق 1419،  ي ئ طباطبا )   كند ي ک م در   سوسه آن را و   حال در  

ظاهر  ش و   م، ي كر قرآن    طبق  كل در    منحصر   ي طان ي ساوس  محور  گناه   ي دو  ارتکاب  اول  زشت   ، است:  و  كه  ي 

  ، ص 1  ، ج ق 1417،  ي ئ طباطبا   ر.ک:   ، ز ي ن ؛  169  بقره: )   كه انسان به آن علم ندارد   ي دوم گفتن سخن است؛ و  فحش 

  ( 267، ص 2، ج 1407، ي ن ي كل )  ي ک ي انجام ن   ي عن ي ، ي طان ي ن عملکرد ش ي دو محور مخالف ا در  ز ي الهام فرشتگان ن   (. 419

،  1  ج ،  ق 1407،  ي ن ي كل   ر.ک:   ، ز ي ؛ ن 30  فصلت: است )   ي اله ي و  معارف معنو و    ها ي آگاه و    علوم ي و  مان ي ق ا ي حقا   ي القا و  

 . ( 321  ، ص 1  ج ق،  1380،  ي اش ي ؛ ع 166  ص 

  ي ا اگر به مرتبه و    شود ي شتر به خذلان مبتلا م ي شتر فرو رود، ب ي نفس ب و    طان ي ش از  ت  ي تبع و    گناه در    هرچه انسان 

جه  ي نت و در   ابد ي ي ن م ي اط ي با ش   ي وند محکم ي قلب او پ   گناه باشد، در    همواره و    فراموش كند   ي اد خدا را بکل ي برسد كه  

  ر ي تعب كلمه، به   ک و در ي   ( 222و 221  شعراء: )   شود ي نازل م ـ  طان شده است  ي از دوستان ش اكنون  كه  ـ  طان بر او  ي ش 

او مسلط شده   طور طان به ي ش   ي عن ي شود؛  ي م «  دچار »استحواذ   ، م ي كر قرآن   بر  نيز  ،  كامل  طان  ي داخل حزب ش خود 

در  «  استحواذ » د توجه داشت كه  ي با م.  ي نام ي م «  ن ي »مستحوَذ   ، ه ي ن آ ي را با الهام از هم اين دسته    (. 19  مجادله: )   شود ي م 

  شدن انسان   فراخوانده  ي پ در نکه ي ح ا ي دهد. توض ي نکردن رخ م  توبه و  دادن گناهان متعدد  انجام  ي پ و در  طول زمان 

و    كند ي ل م ي ها م ي سمت آلودگ به وي  و    د شو ي ت م ي درونش دارد، تقو در    كه   ي آلود ال گناه ي طان به گناه، ام ي توسط ش 
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و    كنند مي مبتلا    ي آلودگ ي و  رگ ي ز قلب را به ت ي گناهان ن ؛  ( 156  ، ص 1363ن،  ي صدرالمتأله )   افتد ي منجلاب گناه م در  

 (. 152  همان، ص )   ابد ي ي م   ي مراحل بعد، آمادگ در    طان ي شتر ش ي ب   وسوسۀ   رش ي پذ   ي برا شخص  نتيجه  در 

تا    ند رز و مي   استقامت   ي ق ي حق   ي ر بندگ ي مس در    كه   اند ي طان قرار دارند. آنان كسان ي دگان از ش ي نان، ره ي در مقابل ا 

ن  ي متعال ا   وند د. خدا ن ي آ « در ن ي »مخلَص   در زمرة   شود كه ي م ايشان  شامل  م  ي عظ   ي ق ي متعال توف   ي خدا   ۀ ي از ناح آنکه  

  دانسته است مبرا اضلال خود و   سوسه و  از اثرپذيري  ز آنان را از ي طان ن ي ش و   فرموده  ي طان معرف ي افراد را مصون از ش 

 (. 42  جر: ح   ؛ 83و 82  ص: ) 

 ا الهام ي سوسه  و   مشتمل بر   يي افت معنا ي دري طان برا ي ش و    . اتحاد با فرشته 5

فهمد كه با او  شود و سرانجام مي با شيطان متحد مي   ، يافت آن معنا در هنگام در  ، گيرد انساني كه معاني شيطاني مي 

لَيْتَ  حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا  »   رد: ي ها بگ خواهد از او فاصله ي رود، م ي كار م يز به كه در امور ممتنع ن «  ت ي با »ل و  است    يکي 

الْمَشْرِقَيْنِ و    بَيْني  بُعْدَ    ند ي آ ي ن بر گناهکاران فرود م ي اط ي ش كه  فرموده است  رو قرآن  ن ي هم از (.  38زخرف:  « ) بَيْنَکَ 

حال گناه از روح    مرتکب گناه شود، در نيز اگر    يک مؤمن   ي تا آنجاست كه حت   ي طان ي (. ارتباط ش 222 ـ221شعراء:  ) 

  (. 267  ، ص 2  ، ج ق 1407،  ي ن ي كل )   گردد ي مان به او برم ي دوباره روح ا   ، اگر توبه كند و    شود ي از فرشته جدا م ي و  مان ي ا 

تنها بر  ي فرشتگان ن   : فرموده است قرآن    كه چنان   ؛ دارد وجود    ز ي ن   مؤمن ن ارتباط، اتحاد فرشته با قلب  ي در مقابل ا  ز 

 كنند. ي م   ي معان   ي القا   ، ن تنزل ي آنان در ا و    ( 30:  فصلت )   شوند ي پاكان نازل م 

 ز آنها از هم يي تم و    شر و    ر ي خ   ي شناخت معان   . 6

بهتر درک    ي افت قرآن ي ن ره ي باطل ارائه شد، ا و    حق و    ، نادرست و    درست   ، شر و    ر ي خ   يي كه از دو منبع معنا   ي ن يي با تب 

،  ي ن ي كل )   است «  زخرف »   ، جز آن و    ؛ قت است كه موافق كتاب باشد ي مطابق حق و    ح ي صح   ي معنا   ي ام ي شود كه پ ي م 

آمده  ت  ي روا   ن در ي همچن   (. 112  : نعام ا )   جن است و    انس   طانِي ش وحي    از «  زخرف القول » (.  69  ، ص 1  ج   ، ق 1407

ز  ي ث ن ي ن حد ي (. ا 69  ، ص 1  ج   ، ق 1407،  ي ن ي كل )   عرضه شود قرآن    د بر ي با و    دارد   ي نور   ي صواب و    است كه هر حق 

 نور دارد.   ، كه مطابق آن باشد   ي هر سخن و    است ي قرآن  نور اصل كه  دهد  ي نشان م 

با ذكر  اندازد و  مي اد خدا  ي مؤمن را به   است. تقوا فرموده    ي ابزار آن را تقوا معرف وسوسه و    ص ي راه تشخ   م ي قرآن كر 

امام  فتد.  ي طان ب ي ن ش يي تز و    ب ي دام فر   در كه  دهد  ي اجازه نم مؤمن  اد خدا به  ي (.  201  : اعراف )   دهد ي نجات م او را  خدا  

كه از  را  طان  ي ش   ي ها ل ي تسو   كند ي متعال درخواست م   ي از خدا   صحيفه سجاديه هفدهم    ي دعا   در   العابدين زين 

سال  ،  ه صحيفۀ سجادي )   اموزد ي شان ب ي با الهامات خود راه مقابله با او را به ا و    كند   ي معرف وي    به   ، جنس باطل است 

 (. 86  ، ص 17  ي دعا   1376نشر 

راستا  ي در هم  با    ي ارتباط   ي ها فرايند از    ي ک ي ن  ملکوت مؤمن خدا  با   ي ان، اصلاح  آنان  نادرست  ساطت  و   ادراكات 

  ي متعال همواره عالمان   ي ث، خدا ي نقل شده است كه طبق آن احاد   ي ات متعدد ي ن است. روا ي زم   ي خود بر رو   ي ا ي اول 
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و    آنان مشتبه نشود  ي د تا حق برا ي فرما ي ان را اصلاح م مؤمن اد ادراكات ي ز و  كم واسطۀ آنان  به ن دارد كه ي زم   ي بر رو 

 (. 331  ، ص 1  ، ج ق 1404صفار،  )   زد ي ام ي با باطل ن 

 ي ارتباطات اجتماع   در   ي ب ي غ   ي ان معان ي . سر 7

  ي ب ي غ   ي همان معان   ، خود   ي ركلام ي غ ي و  ارتباطات كلام   مباحث قبل، در   ادشده در ي ز دو دستۀ  ي ن   ي اجتماع   ي در رفتارها 

ن  ي هم   دهند. در ي بروز م  ، اند قت ي بهره از حق ي ب و  كه دروغ را   ي طان ي ا القائات باطل ش ي ر ي خ   يي شده از منابع معنا افت ي در 

،  ق 1411،  ي طوس )  راست نور قرار ده و   چپ و    ن يي پا و    م از بالا ي برا  ! ا ي خدا   : ارد شده است چنين و   دعاها   ي برخ  راستا در 

درخواست ا  ي (  187  ، ص 1  ج  كلام   ي مجار   عنوان )به   گوش و    زبان   در است:  شده    چنين  )همان، ص    ( ي ارتباط 

ارتباط    ي كه مجار )   استخوان من و    خون و    مو و    عضلات و    پوست و    چشم و    ( 354  تا، ص ي ؛ نيشابوري، ب 180و 187

ي نور  عن )ي   ن ي زم و    ها نور آسمان   : فرموده است قرآن    (. 187  ، ص 1  ، ج ق 1411،  ي طوس )   ( نور قرار ده اند ي ركلام ي غ 

  ي عن ي   « ، نور كن   مرا غرق در   ! ا ي خدا كه » كند  ي متعال درخواست م   ي از خدا   مؤمن   ي قت و   ن ي ز( خداست. بنابرا ي چ همه 

در  غرق    مرا  خودت  ) كمالات  و  ادراك لحاظ  به   ي عن ي   ، كن« غرق  » البته    . ( 241  ، ص ق 1415طاووس،  بن ا كن  ي 

،  ي طوس « ) ء  ي شَ  كلِّ غَلَبَتْ أَرْكانَ ي بِأَسْمَائِک الَّتِ» گر از دعاها كه فرموده است: ي را طبق فراز د ي ؛ ز كن غرق  ي ارتباط 

فقط  الآن نيز نه ن  ي هم   ، ( 138، ص  3، ج  1376طاووس،  بن ؛ ا 555  ، ص ق 1405،  ي ؛ كفعم 572  ، ص 2  ، ج ق 1411

ي  ن كمال ادراك ي به ا   ، افته و انسان رشدي  خود توجه ندارند لکن    ؛ اند ي كمالات اله   غرق در  ، بلکه تمام موجودات   ، انسان 

 رسد. ي م   ي ارتباط و  

ي  معنو ي و  حقان ي و  او نوران   ي ارتباط ي و  ادراك   ي رسد، تمام مجار ي م   ي ن مرتبه از ادراک قرب اله ي كه به ا   ي انسان 

اصطلاح    كه در ـ    ي ارتباط ي و  ن مرتبۀ ادراك ي به ا   ، ه ي ز شعبان ي شورانگ   ي دعا و    ت قرب نوافل ي روا   شود كه در ي م   ي اله و  

لاحَظتَه  و    تَه فأجابَک، ي ممَّن ناد   ي اجعَلن ي! و  له »ا ح شده است:  ي تصر ـ  پس از فنا مشهور است    ي اهل معرفت به بقا 

ن است كه  ي (. مقصود دعا ا 687  ، ص 2  ، ج 1376طاووس،  بن ا « ) عمِل لک جهراًو    سرّاً  تَه ي لِجلالِک، فناجَفَصعِق  

زه  ي پس از عمل كردن پاك « و انسان  عترت عمل كن و    م كتاب ي تعال و به    ا ي ب »   : زند ي متعال انسان را صدا م   ي خدا 

و    هوش رود و  ي هوش م از    ي جلال اله و   او از عظمت  ، ملاحظه اين با   . شود ي م  ي ملاحظۀ اله و   مستحق توجه شده، 

ماد  م   ي ادراک  گرفته  به خدا و    شود ي او  متعال  م   ي جا ي  او  در چنان   ؛ ند ي نش ي ادراک  د ي حد   كه    : است آمده    گر ي ث 

 . ( 148  ، ص 26  ، ج ق 1406،  ي ض كاشان ي ف « ) نم ي نش ي عقل او م   ي جا ه ب » 

آنگاه طبق فراز   ؛كنديعني معنا را از آنجا دريافت مي  ؛گويددر اينجا خداوند از درون با او سخن پنهاني مي

از »مناجات شعبانيه« ادراک دروني عمل مي  ،يادشده  و طبق آن  الهي  در   ؛كنداو آشکارا طبق رضاي  يعني 

مي  ،عمل بروز  ارتباطي  رفتارهاي  و  نمادها  در  را  ادراكات  علي همان   ؛ دهداين  اميرمؤمنان  در    طوركه 

اهل ذكر الهي را بندگاني دانسته است كه خداوند در درون با آنها نجوا دارد و آنان در جامعه رفتار   البلاغهنهج 
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مي  جاري  خود  عمل  و  زبان  بر  را  نوراني  سخناني  انسانو  دل  و  گوش  و  چشم  معرض  در  و  قرار  سازند  ها 

(. اين بروز دادن همان است كه در روايت قرب نوافل بيان شده؛ آنجا 343، ص  1414البلاغه،  دهند )نهجمي

كه آمده است: خداوند زبان و گوش )مجاري اصلي ارتباط كلامي( و چشم و دست و پاي او )مجاري اصلي 

 (. 352، ص  2ق، ج  1407شود )كليني،  ارتباط غيركلامي( مي

ض، بنده  ي ث قرب فرا ي در حد و    دست بنده است و    زبان و    گوش و    ث قرب نوافل، خداوند چشم ي حد   البته در 

ث قرب نوافل، بنده ارتباط با  ي است. طبق حد زيادي  ن دو تفاوت  ي ن ا ي ب و    ؛ دست خداوند است و    زبان و    گوش و    چشم 

ق بنده برقرار  ي ض، خداوند ارتباط با جهان را از طر ي ث قرب فرا ي طبق حد و    كند ي ق خداوند برقرار م ي جهان را از طر 

آمده ت ي روا   در همچنين  كند.  ي م  آنان و    كلام   : است   ي  كلام   ي نمادها از    يي ها نمونه   عنوان )به   جلوس  و  ارتباط  ي 

 (. 145  ، ص 26  ، ج ق 1406،  ي ض كاشان ي ف )   فرشتگان است و    با خدا   ، ( ي ركلام ي غ 

به اله   ي ا ي اول  نمونه و   ان مؤمن آنان    ي رو ي پ ي و  در   اند يي ها ارسته    ي خود معان   ي ارتباط ي و  ادراك   ي همۀ مجار   كه 

اله   ي افت ي در   ي ب ي غ  امام عل   امبر ي دهند. پ ي را بروز م   ي از ذات مقدس  ا   عنوان به   ، ي دربارة    ، ن دسته ي نمونۀ برتر 

؛  620  ، ص ق 1412،  ي طبر )   ان دو چشم توست ي در م و    در قلب تو و    بر زبان تو و    حق با تو   ي! عل   ي ند: ا ا ه فرمود 

ا  ي كه گو )   البلاغه نهج   در   اميرمؤمنان   ان ي (. طبق ب 496  ، ص 2  ، ج 1362؛ صدوق،  305  ، ص ق 1424،  ي مغازل ابن 

اند  ي ب ي غ   ي ها افت ي حال در   ها هستند كه مدام در انسان   ي برخ   ، ند( ي فرما ي م   ي را معرف   الزمان اران حضرت صاحب ي 

 (. 208  ، ص 150خطبۀ    1414ه،  البلاغ نهج ) 

ي  تعمد قلب و  زه ي آن انگ قرآن كريم    رو ن ي ازا و  ت است ي ن و    زه ي بر انگ   ي ادشده مبتن ي کرد ي رو  البته هر نوع ارتباط در 

 (. 225  : ؛ بقره 5  : احزاب را ) نه صرف لفظ    ، داند مي مهم    ، ن آن است ي پرداخت معنا ره و    افت ي كه در   را 

 ي رکلام ي غ ي و  قالب ارتباطات کلام   ان معنا از قلب در ي . سر 8

اجتماع   در   ي ب ي غ   ي شدن معان   ي در مبحث قبل، اصل جار  انسان   ي ساحت  ا و    بحث شد   ي ارتباطات  ن قسمت،  ي در 

معان ي جر  آن  كلام   در   ي ان  ارتباطات  و  قالب  خاص   ، ي ركلام ي غ ي  ساحت  دو  بس و    كه  صحنۀ  ي البته  از  مهم  ار 

 شود. ي م گذاشته  بحث  به    اند، ي اجتماع 

ات خدا به انسان است.خداي رحمان، نيروي بيان را به بشر عطا  ي ن عنا ي تر گفتن از مهم سخن و    كلام و    كلمه 

سخن گفتن  و   ش ي در همين راستا دو ابزار گو و  ( 4رحمن: )ال  درون خود دارد را بر زبان آورد  نموده است كه آنچه در 

؛  748  ، ص 10  ، ج 1372،  ي ؛ طبرس 9بلد:  )   گردد ي بشر متذكر م   ي برا   ي اله   ي ها نعمت   عنوان به ها را  لب و    زبان   ي عن ي 

ات  ي ها را از آ م پراكنش زبان ي كر قرآن    (. 755  ، ص 4  ، ج ق 1407،  ي ؛ زمخشر 292  ، ص 20  ، ج ق 1417،  ئي طباطبا 

زبان ( كه مفسران نوشته 22روم:  )   فرموده   ي عالمان معرف   ي برا   ي اله  م اند مقصود از اختلاف    تواند اختلاف در ي ها 

خاص او قابل   ي افراد مختلف كه هر كس با تن صدا  ها در نغمه و   تن صداها   ا اختلاف در ي ها باشد  لهجه و   ها ش ي گو 
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،  25  ، ج ق 1420،  ي ؛ فخرراز 167  ، ص 16  ، ج ق 1417،  ئي ؛ طباطبا 470  ، ص 8ج    ، 1372،  ي طبرس )   است   يي شناسا 

اسلوب بيان  و    لحن سخن كه كنايات   ها را از در انسان   امبر ي گر فرموده است پ ي ۀ د ي آ   طور كه در (؛ همان 92  ص 

ج ق 1417،  ي ئ طباطبا   ر.ک: ؛  30محمد:  )   شناختند مي   است آنه  طبرس 243  ص ،  18  ،  ج 1372،  ي ؛  ؛  160  ، ص 9  ، 

و   صدا و  گفتار  ي دانسته است كه از روبنا   ي ن عالمان را افراد ي ا   امام صادق و   ( 327 ، ص 4 ، ج ق 1407زمخشري، 

،  ق 1404صفار،  ؛  439 ـ438  ، ص 1  ، ج ق 1407،  ي ن ي كل )   برند ي م   ي پ   ي ت انسان ي هو   ي عن ي آن    ي قت نهان ي سخن به حق 

ر زبانش  ي ز   ن مضمون با اسناد متعدد نقل شده است كه انسان در ي ا و    ( 306  ص   ق، 1413د،  ي ؛ مف 387  ، ص 1  ج 

است  م و    پنهان  شناخته  گفتن  ج 1362صدوق،  )   شود ي با سخن  همو،  420  ، ص 2  ،  ج ق 1378؛  ؛  54  ، ص 2  ، 

 (. 472و 497،544  ص ،  1414البلاغه،  نهج 

كه  را   ي ا گفتار ي اعتقاد ويژه  به   ؛ نکوهش فرموده است   ، ت نباشد ي واقع و   قت ي كه مطابق حق را   ي م سخنان ي قرآن كر 

كه  گفته شد  تر  نگوييد )پيش د  ي ندار علم  كه به آن  را    ي ز ي چ   : فرموده است همچنين  .  ( 36  : اسراء )   علم نباشد   ي از رو 

از    ي عار ي و  زبان   ي تنها لفظ  ، ۀ آن علم درون نباشد ي كه پا   ي ارتباط كلام و    ؛ ات اوست( ي آ و    تنها خدا  ، علم  يي منبع معنا 

  اي را ي ارتباط كلام و    ؛ ( 5و 1  : نور )   بلکه نزد خدا بزرگ است   ؛ ن ارتباط نادرست را كم انگاشت ي د ا ي نبا و    قت است ي حق 

و   نفس اماره   ي ن انسان ي چن   (. منبع معنايي4ِ : احزاب )  ش ندانسته است ي ب   ي ک لفظ زبان ي   ، باشد   ي ق ي حق   ۀ كه فاقد پشتوان 

  در  ، خلاف حق است و  باطل ي و نادان و   كه جهان جهل  ، ي طان ي كه معنا از عالم ش  به اين صورت  ؛ شيطان خواهد بود 

  ي ت اله ي كه پاک نباشد، مورد رضا   ي سخنان و    شود زبان او جاري مي و    خبيث بر بدن   ان سخن و    كلمات و    قالب رفتارها 

  ي فرشتگان مجار ـ  كه در مباحث قبل گفته شد  ور ط همان ـ  را  ي ست؛ ز ي رو فرشته با آن ن ن ي ازا و    ( 108  : نساء )   ست ي ن 

اله ي نه امور فاقد پشتوانۀ رضا   اند، ي اله وضات  ي ف  نفس اماره آن معنا را  و    طان است ي ش   ۀ چنين معنايي وسوس   ي. ت 

 د. ن كن مي   د ي ام تول ي قالب پ   انسان آن را در   ي ذهن   ي قوا و    كند ي رش م ي پذ 

و    ( 222 ـ221شعراء:  )   سنخ خود خبر داده هم و    اران گنهکار ي بر    يطانيان مدن ش آ ضوح از فرود  و م به ي قرآن كر 

شَياطينَ  » م فرموده است:  ي ن ترس ي ت لطافت چن ي نها   را در ـ  روان او ي پ   ي عن ـ ي ان  ي طان ي ش و   طان ي ان ش ي م  ي ارتباط كلام 

»وحي«    ي طان ي ش   ي ه، اولًا القا ي ن آ ي ا   (. در 112انعام:  « ) بَعْض  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً   بَعْضُهُمْ إِلى   الْجنِِّ يُوحي و    الْإِنْسِ

  رد ي گ ي كه با سرعت انجام م است    ي فراتر از حواس ظاهر و   مرموز  ي القا  ي نوع معناي به لغت  كه در شده است  ده ي نام 

يبا  ز   ي كه ظاهر خوانده شده است  شده  ن يي تز و    آراسته   ي سخنان شيطان  اً القائات  ي ثان   (؛ 668  ، ص 1979،  ي زمخشر ) 

 قت ندارد. ي از حق   ي ا بهره و    است يب ن ظاهر فر ي اما ا   ؛ د دار 

ن سخن را  ي افراد فرمودند: ا بعضي  به    ، ي طان ي ش   ي تنزل   ي معان   ي مصداق برخ منظور بيان  به ز  ي ن   ميرمؤمنان علي ا 

  را كه در   ي صراحت كس نيز به   امام صادق و    ( 306  ص ،  1414ه،  البلاغ نهج )   كرده است   ي طان بر زبان تو جار ي ش 

 (. 2  ، ص 8  ، ج ق 1407،  ي ن ي كل )   فرموده است   ي معرف نيز وسوسه  سخنان او را  و  ده  ي نام   ي طان انس ي ش   ، ر حق نباشد ي مس 



  21 مصطفي همداني /    ث ي و حد قرآن    دگاه ي از د «  ف »ارتباط ي تعر 

م  ي كر قرآن    عرف   در   ، شود ي م   ي جار   مؤمن زبان  و    پاک بر قلب ي و  نوران   يي كه از منابع معنا   ي در مقابل، سخنان 

نکه  ي مگر ا   ، يابد استقامت نمي   ي مان كس ي است: ا آمده    ي ت ي روا در    ، اساس ين ا (. بر 24:  حج )   ده شده است ي نام «  ب ي »ط 

و  قلبش   يابد  نم استقامت  استقامت  ا   ، ابد ي ي قلبش  استقامت  ي مگر  زبانش  )نهج نکه  ؛  253، ص  1414البلاغه،  يابد 

ي  ت ي روا در    . همچنين ( 36  ، ص 1  ، ج ق 1423،  ي هق ي ؛ ب 257  ، ص 3  ، ج ق 1421حنبل،  ؛ ابن 345  ص ،  1361قضاعي،  

قلبش به هاي حکمت را  ند چشمه رزد، خداو و   است كه هر كس چهل روز اخلاص   ديگر آمده  زبانش »از  «  سوي 

اين  و   (؛ 560 ، ص 2 ، ج ق 1429؛ سيوطي، 94 تا، ص ي ؛ شعيري، ب 69 ، ص 2 ، ج ق 1378صدوق، )  فرمايد جاري مي 

 روان شود.   ش زبان و طيب از قلب او بر    كه بايد به آن دست يابد تا سخن پاک   مؤمن است منبع ناب معناي مينايي  

ـ و   نه دارد ي ن زم ي ا  در   ي خاص   ي گرچه كلام برجستگ ـ ست ي مخصوص كلام ن  ، ظاهر انسان  آشکار شدن معنا در 

م  ي كر قرآن   كه طور ات است؛ همان ي روا قرآن و   ز مورد توجه ي ن   ي درون   ي اظهار معان   نقش آنها در ي و  ركلام ي ارتباطات غ 

؛ بقره:  41رحمن:  ال ؛  2  : فتح داند ) مي دل    نهفته در   ي كنندة معان ارائه   ي ها ابرو را از نشانه و    حالات چشم و    چهره و    ما ي س 

شده است   ي مهم معرف  ي از مظاهر ارتباط  ي ک ي پوست صورت    ي ها ه ي لا نيز    ي ت ي در روا .  ( 2 ـ1  : ؛ عبس 30  : ؛ محمد 273

 (. 472  ، ص 26خطبۀ  ،  1414غه،  نهج البلا )   د كن ي خود آشکار م   قلب را در   ي كه اسرار نهان 

تواند تنزلي جامع از  مي   ، بالاخص سخن او و    چهره ويژه  به   ، ن است كه رفتار بدن انسان ي ها ا ن گزاره ي جۀ ا ي نت 

مفهوم  كلام تاكنون،  و    شده از سخن يي ارائه روا ي و  قرآن   ي ها ل ي د. با توجه به تحل و هويت دروني فرد باش   شخصيت 

،  ق 1413صدوق،  ست ) ن مخلوق خدا ي تر زشت   حال و درعين ن  ي باتر ي ز   ، شود كه سخن ي ز بهتر آشکار م ي ت ن ي ن روا ي ا 

 (. 216  ، ص ق 1363،  ي حران شعبه  ابن ؛  388 ـ387  ، ص 4  ج 

ات  ي روا قرآن و  كه    ي سخن   عنوان « نيز به سلام كه » شود  ي ، مشخص م ي ارتباط كلام و    سخن به  کرد  ي ن رو ي با ا 

از قلب انسان    ي متعال   يي است كه معنا   ي نور اله   اند، كرده ه  ي توص بدان    ي ارتباط كلام كردن  آغاز  مسلمانان را براي  

  ، ص 12  ، ج ق 1414منظور،  ابن )   ت ي عاف   ي معنا لغت به   در «  سلام » دهد.  ي تابش م   ي اجتماع ارتباطات    را در   مؤمن 

ن  ي عنصر آغاز  عنوان گفتن، به سلام به (. دستور  23:  حشر )  است   ي اله  ي حسنا   ي م از اسما ي كر قرآن    در عرف و    ( 289

از    ي فرموده است: »سلام نام   كه رسول خدا است؛ چنان   ي ن نام اله ي ز مستند به هم ي ن   ي فرهنگ اسلام   ارتباط در 

  ، ج ق 1423،  ي هق ي ؛ ب 199  ، ص ق 1344،  ي طبرس « ) د ي ن خود پخش كن ي ب   خداوند است؛ پس شما آن را در   ي ها نام 

 (. 644  ، ص 2  ، ج ق 1407،  ي ن ي ؛ كل 198  ، ص 11

  مفسران   ي كه برخ است؛ چنان به مخاطب    ي ن اسم اله ي نثار ا معناي  به   ، ارتباط ابتداي    ن، سلام كردن در ي بنابرا 

؛  221  ، ص 2ج  ق،  1406،  ي مجلس « است ) سلام الله عليکم » معناى  : »السلام عليکم« به اند ث گفته ي حد قرآن و  

  در كه  ز معتقدند  ي ث ن ي حد قرآن و    شارحان و    ران ي مفس برخ   . ( 437  ، ص 23  ، ج 1374همکاران،  ي و  راز ي مکارم ش 

، از خداوند  ي سلامت اجتماع و   جان و    جسم و    ايمان و   چيز، اعم از دين همه    رنده را در ي گ سلام كردن، سلامتى سلام 

(. به  437 ـ436  ، ص 23  ، ج 1374همکاران،  ي و  راز ي ؛ مکارم ش 388  ، ص 25  ، ج 1380،  ي مطهر )   كنيم تقاضا مى 
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  كننده در مال او از تجاوز سلام و    آبرو و    جان   ي عن ي دارد؛  وجود    رنده ي گ ت به سلام ي امن   ي سلام كردن القا   گر، در ي ان د ي ب 

 (. 31  ، ص 5  ج ق،  1417،  ئي طباطبا )   امان است 

 ارتباطگران   ي ها ام ي از پ   ي ملکوت   ي ن ي آفر . قرائت 9

براي انسان    ارتباطگر عنوان  كه شيطان يا انسان به را  پيامي    خداوند   ، آن   مقصود از اين مبحث، فرايندي است كه در 

در جهان  و    ست يام او پ   ي ملکوت وجود   قت همان ي دهد كه درحق ي مخاطب ارائه م   ي گر برا ي د   ي به نوع   ، فرستد ديگر مي 

آمده    ي ات ي روا در  تکبر است.  و    قالب تواضع   در   فرايند ن  ي ک مورد از ا ي   ، نمونه براي  شود.  ي ز همان منعکس م ي ماده ن 

  ن در ي همچن   . ( 122  ، ص 2  ، ج ق 1407،  ي ن ي كل )   كند ي متکبر را كوچک م كرده، متعال متواضع را بلند  وند ست كه خدا ا 

بلند م   است كه خداوند متواضع را در   ي آمده ت ي روا  ا   ؛ كند ي چشم مردم  ن بلند كردن ملازم با محبت مردم به  ي كه 

(. البته  455  ، ص 10  ، ج ق 1423،  ي هق ي ؛ ب 312)همان، ص    كند ي چشم مردم كوچک م   كه متکبر را در چنان   ؛ اوست 

نزد خداوند    چشم مردم حمل كرد؛ بلکه رفعت در   در   ي كوچک ي و  ن صورت بزرگ ي د بر هم ي ذلت را نبا و    ن رفعت ي ا 

 ز هست. ي چشم مردم ن   رفعت در   ، آن   ي نمودها و    از مظاهر و    است   ي واقع ي و  ملکوت   ي قت ي حق 

آنان با عنا   ؛ كند ي القا م نيز  ان كامل  مؤمن به    ي ساوس خود را حت همچنين و   طان ي ش  اله ي اما  آن را به نور    ي ت 

  كنند. در ي م   يي جو ي وساوس او هم خدا را پ و    او وجود    از و    نند ي ب ي م   ي نشانۀ اله نيز  طان را  ي چون ش   ؛ كنند ي ل م ي تبد 

أُمْنِيَّتِهِ    لا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ في و    ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُول »و    فرموده است: قرآن    ن راستا ي هم 

 (. 52:  حج « ) اللَّهُ عَليمٌ حَکيمٌ و    فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْکِمُ اللَّهُ آياتِهِ

 ي ت تشابه قلب ي شده با محور يام مبادله پ   ي . ادراک معنا 10

مانند گذشتگان سخنان   يي ها انسان   : د ي فرما ي م م ي قرآن كر  ا ي دل و    ند ي گو ي نادرست م   ي هستند كه  اشتراک در ي ل    ن 

است  «  تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ فراز »  ، ه ي ن آ ي ا   در  ي محور  دالّ(.  118  : بقره )   ه هم است ي آنان شب   ي ها ن است كه دل ي سخن ا 

نوعاً مفسران  تحل ي   ، كه  به  ادب ي ا  و  ل  ا ي  نپرداخت ي ساختار  فراز  تقر ي ا جملۀ  ي   ند ا ه ن  را  پ ي ادشده  عبارت  از خود  ي ر  ش 

،  ي ؛ آلوس 28  ، ص 4  ، ج ق 1420،  ي فخرراز )  ان شده است ي ب عبارت قبل  ت ي تثب و    د أيي ت  در معتقدند كه   ي عن ي  ؛ ند ا ه دانست 

  ل جملۀ قبل دانسته است ي ن جمله را تعل ي ا   طبري (. تنها  671  ، ص 1  ، ج 1984عاشور،  ؛ ابن 368  ، ص 1  ، ج ق 1415

  در   ي ات متعدد ي ر، روا ي ن تفس ي ا   تأييد   داند. در ي ح م ي ر را صح ي ن تفس ي نگارنده ا و    ( 408  ، ص 1  ، ج ق 1412،  ي طبر ) 

ن  ي نقل شده است كه ا  ي ادراک معان   آنها در   يي همسو و   ارواح  ي همسان زمينۀ   ن با اسناد متعدد در ي ق ي فر  يي جوامع روا 

مضمون    كند. ي آنها را فراهم م   ي نان لازم به صدور مضمون اصل ي اطم   ، از كرده ي ن ي ب   ي سند   ي اب ي آنها را از ارز   ، تعدد 

با    ، بشناسد را    ي گر ي د   هركدام ؛ پس  اند وسته ي پ هم يي به ها دسته   در   ي ان ي ها لشکر ن است: جان ي ات چن ي ن روا ي مشترک ا 

  ، ص 1 ، ج ق 1404؛ صفار، 380 ، ص 4 ، ج ق 1413، صدوق )   كند ي با آن اختلاف م  ، نشناسد و اگر  ؛ رد ي گ ي آن الفت م 

 (. 52  ، ص 8  ، ج ق 1422،  ي ؛ بخار 426  ، ص 2  ؛ ج 85 ـ84  ، ص 1  ، ج 1385،  صدوق ؛  39  ، ص ق 1404،  ي ؛ اهواز 88
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  ي سو يب به ط و    ث ي جذب خب   ک اصل در ي   عنوان به ز  ي قرآن ن   در   ، خود سنخ  فاسق به هم مؤمن و  ن قانون جذب  ي ا 

از  و    منافقان را از هم و    شه ي ک ر ي از  و    ان را از هم مؤمن خداوند    رو ن ي هم از (.  26  : نور )   ان شده است ي ب خود    سنخ هم 

  ي ا ي ان را اول مؤمن كه  چنان   ؛ ( 67:  توبه )   فرموده است   ي کدست معرف و ي   رفتار مشابه   ي دارا و هركدام را    ، شه ي ک ر ي 

 (. 51مائده:  )   ز هستند ي گر ن ي از همد   ، هم باشند   ي ا ي آنان كه اول و    ( 71  : توبه )   فرموده است   ي گر معرف ي همد 

  ي ها ام ي ارتباط خود با پ   بلکه در   ، ي ان ملکوت و ارتباطگر   گر ي ارتباط با همد   در   تنها ها نه ل، انسان ي ن تحل ي طبق ا 

ان  ي ث ب ي خب و   ب ي ن ط ي استعارة زم  ن تشابه را در ي م ا ي قرآن كر و    كنند؛ ي ام عمل م ي خود با پ  ي ز طبق تشابه قلب ي ب ن ي ط 

(؛  58  : اعراف )   اند ي رو ي ب م ي اه ط ي گ   ي ک و ي   ث ي اه خب ي گ   ي ک ي اما    ؛ شود ي نازل م   هر دو ک باران بر  ي فرموده است كه  

كافران  وجود    ظرف نزول بر    در   ، ب ي ن كلام ط ي اما افزوده است كه هم   ؛ ده ي ان نام مؤمن رحمت  و    خود را شفا قرآن    بلکه 

 (. 82  : اسراء )   ندارد چيزي  شان  ي ان برا ي ز و    جز خسارت 

 ف موردنظر نگارنده از ارتباط ي تعر 

توان چنين  انسان( را مي ارتباط انسان با  ي ) ده محور قبل، ارتباط انسان   ادشده در ي   يي روا ي و  ل قرآن ي تحل   براساس 

 تعريف كرد: 

يا از منابع شر كه   ا باطل و  دريافت معنا از منابع خير كه همان منبع حق است  سپس  و    ؛ اند قت ي ز حق عاري 

ا  ي   ي كلام   ي ارتباط   ي مجار   ام در ي آن پ ي«  ا »تراكنش ي« ي كنش ان ي ا »م ي« ي تبادل »كنش و    آن   براساس   ي ام ي ساخت پ 

اتصال آن به  و   ر ي گ ام ي پ  ي جود و   متناسب با ظرف  يي معنا   ي تجل و   ؛ ارتباطگر كم دو دست   ميان  دو در   ا هر ي  ي ركلام ي غ 

 ادشده. ي   يي منابع معنا 

 شرح است:   دين ف ب ي ن تعر ي ل ا ي تفص 

تبادلي »كنشي« يا »ميان قلب انسان يکي از    ،كنشي« يا »تراكنشي« كه طي آنارتباط عبارت است از 

از منبع    ،ها( يا كنش )هنجارها و بايدهاي رفتاري( هستندمعاني الهامي يا وسواسي را كه از سنخ دانش )هست

كنندة خير ازجمله فطرت الهي ملهمه )الهام  ،و با افاضۀ او از كارگزاران امين او   ،يعني خداي متعال  ،حق و خير

از منبع شر و   ،يا بدون رضايت الهي  ، و خوبي و حق و حقيقت( و عقل ناب خود كه واسطۀ فيض او هستند

او   ،جهل كارگزاران  و  نيروها  و  شيطان  خود  ،يعني  امارة  نفس  دريافت    ،ازجمله  منابع  آن  با  اتحاد  طريق  از 

از طريق يک يا چند مجرا از   ،و سپس سهم ادراكي خود از آن معنا را به پيامي فيزيکي تبديل كرده  ؛كندمي

كند و او نيز با دريافت اين پيام، معنايي كم يک نفر ارسال ميمجاري ارتباط كلامي و غيركلامي براي دست

دريافت مي  يا شر  خير  منبع  از  قلبي خود  ادراكي  دستگاه  با  منبع  متناسب  تطابق  ميان  اين  در  لزوماً  كه  كند 

ندارد قلبي   ؛وجود  اتحاد  به  و  برقرار شود  آنان  ميان  قلبي  تشابه  و  يکسان  با هم  دو  هر  رتبۀ وجودي  اگر  و 

 سنخ باشند، ارتباطي كامل برقرار خواهد شد. بينجامد و نيز با منبع معنايي هم
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 ف قابل توجه است: ي ن تعر ي شتر ابعاد ا ي ن ب يي چهار نکته در تب 

قت است؛  ي مطابق حق   ارتباطگر دو    ي افت معنا برا ي ر باشد، در ي خ و    هر دو طرف ارتباط، حق   يي اگر منبع معنا .  1

  (؛ 155  ، ص 3  ، ج 1376طاووس،  بن ا )   صادق به انسان بدهد   ي ن ي ق ي شود ي خداوند درخواست م از  دعا    كه در گونه همان 

 قت است. ي خلاف حق   ، هر دو طرف   افت معنا در ي در   ، شر باشد و    اگر باطل و  

كند و . ممکن است معنايي از منبع خير و حق دريافت شود و پس از ارسال پيام، گيرنده آن را آلوده  2

و بسا ارتباطگري معنايي باطل و شر از منبع شر دريافت كند و پس از ارسال    ؛ به ناحق و شر تفسير نمايد 

يافته از آن به يک ارتباطگر مؤمن، آن مؤمن پيام را فعلي الهي تفسير كند و معنايي توحيدي از  پيام تجلي 

 آن برداشت نمايد.

از يکي از اين دو منبع يا هر دو دريافت   ، ها ـ چه مؤمن و چه كافر ـ در ارتباطات خود انسان   ۀ . هم 3

را دريافت كنند. معنا مي  دو دسته معاني  از اين  نيست كه مؤمن و غيرمؤمن همواره يکي  اما چنين  كنند؛ 

و روايتي كه از    ؛ممکن است يک كافر و فرد گناهکار معناي صحيحي را از منبع معنايي الهي دريافت كند

مي  و  است  رسيده  جعفري  و  علوي  طريق  يافتيد دو  هرجا  را  »حکمت  )كليني،    ، فرمايد:  كنيد«  دريافت 

ج  1407 نهج 167، ص  8ق،  چنان 80ق، حکمت  1414البلاغه،  ؛  است؛  اين  به  ناظر  ديگر  (  روايتي  در  كه 

برويد  عالم  و غرب  به شرق  است:  يافت   ، آمده  نخواهيد  را  اهل   ، علم صحيحي  ما  از طرف  آنچه  بيت مگر 

(. اين روايت درصدد بيان اين مطلب است كه هرجا علم  399، ص  1ق، ج  1407صادر شده است )كليني،  

معصوم  الهي  ولايت  خادمان  نيز  فرشتگان  و  است  آنان  ارواح  اقدس  فيض  از  هست،  از صحيحي  و  اند 

از    ، جويي باشد يابي و حق جاي عالم هر كشف و اختراع و حق كنند و همه رشحات وجود او القاي معاني مي 

عنوان خادمان آنان است. همچنين ممکن است كه فرد مؤمني  القائات مقام ولايت و الهامات فرشتگان به 

با منبع معنايي شيطاني دريافت كند ارتباط  اثر  در  را  نادرست  به   ؛ معنايي  به   ،فرمودة قرآن كه  محض مؤمن 

(. تنها افراد ممحض در 201اعراف:  بيند ) شود و حق را مي حضور شيطان و تماس معنايي با او متذكر مي 

هم  كه  هستند  مخلَصين(  و  )مستَحوذين  ايمان  و  دريافتي   ۀ كفر  اين  معاني  است.  نوري  يا  ظلماني  شان 

 ( نشان داده شده است. 4ها در نمودار ) ها و طيف تفاوت

ندارد 4 تنافي  بشر  تلاش  با  معاني  اين  دريافت  هم   ؛ .  و  نيست  ميسر  بشر  تلاش  بدون  و   ۀ بلکه  تأملات 

پيگيري گفت  يافتن حقيقت صرف مي هاي ذهني و فکري كه منصفانه و حق وگوها و  راستاي  در  شوند،  طلبانه 

؛ شوري: 159عمران:  اند )آل اند و آياتي كه به مشورت با مؤمنان دستور داده سازي براي دريافت اين معاني زمينه 

  ، ( 158ق، ص  1410ها را با هم درآميزيد تا حقيقت از آنها برون آيد )آمدي،  ( يا روايتي كه فرموده است انديشه 38

 هايند. ناظر به اهميت اين تلاش 



  25 مصطفي همداني /    ث ي و حد قرآن    دگاه ي از د «  ف »ارتباط ي تعر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در دريافت معاني الهامي و و سواسي )منبع: نگارنده( : توزيع انسان 4شکل  

 ي ر ي گ جه ي نت 

ارائ  راستاي  در  تحقيق  را   ۀاين  ارتباط  توانست مفهوم  ارائه شد و  با رويکرد قرآن و حديث  ارتباط  از  تعريفي 

هاي ماترياليستي درآورد و با تعريفي مبتني بر ده سازة از اسارت تعريف  ،عنوان سازة بنيادين علم ارتباطاتبه

اصلي  ،مفهومي  چارچوب  دو  در  انسانيعني هستي  ،كه  و  دارندشناسي  قرار  وحياني  آن   ،شناسي  بازتعريف  به 

بپردازد. تعريف نگارنده عبارت است از: دريافت معنا از منابع خير و حق يا شر و باطل و ساخت پيامي براساس 

كنشي« يا »تراكنشي« آن پيام در مجاري ارتباطي كلامي يا غيركلامي يا هر آن و تبادل »كنشي« يا »ميان

ميان دست  در  ارتباطگر دو  دو  پيام   ،كم  وجودي  ظرف  با  متناسب  معنايي  تجلي  منابع  و  به  آن  اتصال  و  گير 

 معنايي يادشده.

همۀ   دربارة  ديدگاه  ايجاد  در  ـ  ارتباطات  علم  ازجمله  ـ  علم  هر  تعريف  حساسيت  و  اهميت  به  توجه  با 

جامع پذيرش  مورد  اگر  سطح  اين  در  مفهومي  بحث  علم،  آن  سطح   ۀمسائل  در  تغييري  گيرد،  قرار  علمي 

هاي ارتباطات انساني، كند و نوعي تحول در نقشۀ راه است و حضور اين رويکرد در ساحت پارادايمي ايجاد مي

هاي مادي تاكنون اين علم كه تعريفچنان  ؛كندجا ميهاي دانشي علم ارتباطات را كاملاً جابهمسائل و حوزه

تواند در دو ساحت بر مسائل علم ارتباطات اند. اين تعريف ميبوي خود بردهرنگ و هموسويي همرا به سمت

 اسلامي اثرگذار باشد:
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در آن ي رق ي ب   ي ساحت .  1 انسان   ، ب كه  در   يِمتعال   يِارتباط  تب ي حد قرآن و    موجود  را    ي ها ده ي پد و    كند ي ن م يي ث 

را  ي  اله   ي دوست و    انۀ خالص مؤمن مودت  و    محبت   ، الفت   ، چون سلام   ، م مهم آن ي مفاه و    انه مؤمن موجود در ارتباطات  

و    آغاز چون ارتباط سلام هم   ، انه مؤمن آغاز ارتباطات    ي ۀ هنجار ي نظر   ي اصل   ي ها سازه و    م ي بار آن مفاه دهد و  مي شرح  

بر دوش م ارتباط لمس  را  آنها  ي و  ن ي م د ي ن مفاه ي كشد. ا ي آغاز  انگاره   ي كه مبتن را  امثال  و    شناسانه ي هست   ي ها بر 

  ي شناخت ج ارتباط ي را   ي کردها ي توان با رو ي هرگز نم   ، معاد هستند و    ت اعتقاد به مبدأ ي با محور   ي شناسانۀ اسلام معرفت 

 ح داد. ي توض   ، ت ندارند ي معنو و    ب ي با عالم غ   ي چ نسبت ي كه ه 

الهام از متون شده و  ارائه ف ارتباط در پژوهۀ  ي بر تعر   ي مبتن   ، ن ساحت ي دار كه در ا ب ي رق   ي ساحت .  2 قرآن و    با 

«  ز ي »تجو « و ف ي در دو ساحت »توص  ي ارتباطات انسان   ي ت اجتماع ي اقع و   د( در مسائل موجود در ي و با )   توان ي ث م ي حد 

تول  نظر ي به  زد و    ه ي د  دست  اجتماع و    ج ي را   ي الگوها و    الگو  علوم  در  به موجود  را  سکولار  كش ي  مثلاً  ي چالش  د؛ 

شناخت    ة و مقاله دربار   است كه صدها كتاب   ي ارتباطات انسان   ي جد   ي ها از ساحت   ، ت آن ي ر ي مد ي و  شناس تعارض 

خانواده نوشته شده است كه  و  محل كار و   در جامعه  ي ارتباطات انسان عرصۀ  رفع آن در  ي ها روش و   ت تعارض ي ماه 

شده در  ف ارائه ي تعر تکيه بر  با  و    اند د شده ي آن تول   ي ماد   ي ها ن يي تب ي و  ج در ارتباطات انسان ي را   ي کردها ي با رو   ي همگ 

د است  ي حل آن ارائه داد كه ام و    رفع   ي راهکار برا   ۀ يز ارائ ن و    ن تعارض يي خاص در تب   يي توان الگو ي ق م ي ن تحق ي ا 

 . يابد قات دست  ي ن توف ي بعد به ا   ي ها قدم و    ها نگارنده در قلم 
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 منابع 
 ق، تصحيح صبحي صالح، قم، نشر هجرت. 1414،  البلاغه نهج 

   قم، الهادي.   ، 1376  ، ه صحيفۀ سجادي 

 العلميه.   بيروت، دارالکتب   ، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم   ، ق 1415سيدمحمود،  ،  آلوسى 

 . دار الکتاب الإسلامي ،  ، قم غرر الحکم و درر الکلم   ق، 1410  بن محمد، آمدى، عبد الواحد  

 ه. الرسال   مؤسسة   ، روت ي ب   ، حمدبن حنبل ا مسند الإمام  ،  ق 1421  ، محمد   حمدبن ا حنبل،  ابن 

 . ي انتشارات اسلام دفتر  ، چ دوم، قم،  تحف العقول   ، ق 1363بن علي،  ، حسن ي حران شعبه  ابن 
 دفتر تبليغات اسلامى.   ، قم   ، الإقبال   ، 1376  ، بن موسى طاووس، على ابن 

 . البيت مؤسسۀ آل   ، روت ي ب   ، الدروع الواقية   ، ق 1415،  ـــــ  

 يه. تونس، دارالتونس   ، التنوير   التحرير و   م، 1984،  محمدبن طاهر عاشور،  ابن 
 . دار الآثار صنعاء،    ، طالب بي ا بن  ميرالمؤمنين علي ا مناقب    ق، 1424  ، بن محمد علي   ، ي مغازل ابن 

 صادر.   و دار   ، چ سوم، بيروت، دارالفکر لسان العرب   ، ق 1414منظور، محمدبن مکرم،  ابن 
  ، اجتماعي -معرفت فرهنگي   ، « ي فاراب   ي علم مدن   جامعۀ فاضله در   ان فرهنگ و ي بن   ي ارتباطات برهان ، » 1392  اصغر، ي عل   تنها، ي اسلام 

   . 30-5ص  ،  16ش  
 . 34 ـ5، ص  4دوم، ش    دوره ،  نامه علوم انساني اسلامي پژوهش ،  « ي فلسفه ارتباطات فاراب   مبادله معنا در   د نشانه و ي تول » ،  1394  ،   ــــ ـ

 . الإمام المهدي مؤسسة  قم،    ، المؤمن   ق، 1404بن سعيد،  اهوازى، حسين 

 . النجاة روت، دار طوق  ي ب   ، صحيح البخاري   ، ق 1422سماعيل،  ا ، محمدبن  ي بخار 
ارتباطات، زم ي جد   ي معناشناس » ،  1387ر، حسن،  ي بش  حقيقات فرهنگي  ت ،  « رسانه   تر رابطه فرهنگ و ق ي شناخت عم   ي برا   ي ساز نه ي د 

 . 155 ـ131(، ص  3)   3اول، ش    ، دوره ايران 

 التوزيع.   الرشد للنشر و   مكتبة اض،  ي ر   ، الإيمان شعب    ، ق 1423حمدبن حسين،  ا ،  ي هق ي ب 

 . ي تهران، انجمن آثار مل   ، الغارات أو الإستنفار والغارات   ، ق 1395د،  محم   بن م ي ، ابراه ي ثقف 

 ، دار المغني. ه السعودي   ۀ العربي   ۀ المملك   ، مسند الدارمي ق،  1412، عبدالله،  ي دارم 

 قم، شريف الرضي.   ، رشاد القلوب إلي الصواب ا   ، ق 1412  محمد،   بن ، حسن ي لم ي د 

 چ سوم، بيروت، دارالکتاب العربي.   ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ق،  1407زمخشرى، محمودبن عمر،  

 بيروت، دار صادر.   ، ساس البلاغة ا   ، م 1979  ، ـــــ  
 مرعشى نجفى. الله  ۀ آيت قم، كتابخان   ، الدرالمنثور فى تفسير المأثور   ، ق 1404،  الدين سيوطى، جلال 

 بيروت، دارالفکر.   ، الجامع الصغير   ، ق 1429،  ـــــ  
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